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خوشحال هستیم که بعد از مدتی فرصتی پیش آمد،تا در خدمت شما دوستان باشیم.در راستای بهبود داستانهای نوشته شده توسط جوانان  خوب ایرانی تصمیم گرفتم گروهی رو جهت نقد داستانهای دوستان تشکیل بدیم.

بعد از بحث ها و گفتگو های فراوان تصمیم گرفته شد که اسمی برای گروه نقد انتخاب کنیم .که بعد از بحث های فروان توانستیم نامی نو و غیر کلیشه ای انتخاب کنیم.
انجمن ايده های روشن
 دوستانی که مایل هستن که داستانشون نقد بشه ،می توانن به وبلاگ و یا سایت دنیای جادوگری رفته و درخواست خودشون رو مطرح نمایند.
http://www.wizarding-world.net/ دنیای جادوگری:         

وبلاگ گروه :                        http://critics.blogfa.com/
دوستان نویسنده باید توجه نمایند که داستان ها به ترتیب درخواست ها نقد خواهد شد.

اولین داستان،داستان ترایپاد عشق نوشته بینکی عزیز می باشد.
لینک دریافت این داستان:
نمایه:
در نگاه کلی داستان به نظر دارای طرحی نو، با ایده ای جدید و نو می باشد.داستانهایی که ادامه ای بر کتاب ششم خانم رولینگ می باشد،رمان هایی بلند می باشند که به نظر می رسد، نویسنده داستان ترایپاد عشق خلاصه ای از یک رمان بلند  را تهیه نموده اند. داستانی که دارای نقاط قوت وضعف زیادی می باشد. ما می توا نیم داستان شما رو در رده یک داستان کوتاه  قرار دهیم. 

اما باز هم تعداد صفحان و نوع فونت داستان باعث می شود که داستان شما از رده داستان های کوتاه خارج بشود.

به نظر یکی از منتقدین ()یکی از دلایلی  که داستان شما در ردیف داستان های کوتاه قرار می گیرد این است که  تمام اتفاقات بسیار سریع رخ می دهند وقدرت جمع بندی رو از خوانندگان می گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت، داستان شما به صورت خیلی خلاصه نوشته شده است و این باعث شده که داستان شما قابلیت های خودش رو از دست بدهد.

هر چند ایده هایی به ظاهر نو در داستان شما بیان شده. اما سرعت داستان به قدری زیاد است که خواننده احساس می کند که به تماشای یه فیلم سینمایی نشسته.
باید در نظر داشت که داستان باید به نحوی نوشته شود که برای خواننده آرامش بخش باشد و صحنه ها ،اتفاقات و.....به صورتی معقول بیان شده باشد،تا خواننده بتواند آنچه را که نویسنده حس می کند،می بیند رو با تمام وجود درک کند.
به نظر می رسد که یکی از نقاط ضعف داستان که ضربه ای غیر قابل جبران به داستان وارد کرده، همین روند سریع داستان می باشد.

به نظر میرسد، اگر کمی وقت بیشتر برای بیان دیالوگ ها و بیان صحنه ها می گذاشتید ،داستان شما به یکی از زیباترین داستان هاتبدیل می شد!

باید این نکته رو در نظر داشته باشید که هنگامی که ایده ای رو بر روی کاغذ می نویسیم یا صحنه ای رو توصیف می کنیم،نوشته با ذهنیات ما کمی تفاوت دارد و اگر روی مت داستان کار نشود،ممکن است تصویر دیگری در ذهن خواننده از داستان ایجاد شود که هدف ما نبوده.
توجه داشته باشید که رولینگ برای بیان حالت شخصیت ها،صحنه ها وقت زیادی رو صرف کرده.

البته من قصد ندارم شما رو با رولینگ که یه نویسنده حرفه ای هستش مقایسه کنم.

اما باز هم می توانستید با رعایت کردن مسائل جزئی همینطور توصیف مناسب صحنه ها و شخصیت ها ،داستان رو از این حالت گیج کنندگی بیرون بیاورید. 
این فن  در حالی شروع میشه که هری بعد از مرگ دامبلدور به خونه ی خالش برگشته ولی متاسفانه نویسنده در این قسمت به هیچ عنوان در القاء احساسات و روحیاتِ وقت ِ شخصیت اصلی داستانشون موفق نبودن.

به نظر می اید که نویسنده بیشتر به شخصیت های درجه سوم یا چهارم توجه نموده اند تا شخصیت اول(اصلی) داستان!به نظر بهتر می امد نویسنده در فصل اول داستان بیشتر روی تحولات  عاطفی،رنج ها،اتفاقات و..... شخصیت اصلی توجه نمایند تا مسائل فرعی.
چطور بدون هیچ مشکلی هری هفت روز در خانه ای می ماند که به گفته خود دامبلدور(در نوشته های رولینگ)با رسیدن به هفده سالگی محافظت خونی تمام میشود و هری در موقعیتی قرار می گیرد که بیشتر از هر زمان دیگری آسیب پذیر میشود. 

نامه دوم بسیار مرموزتر و گنگتر از نامه لوپین بود هفت روز بعد از هفده سالگی ات هری نمیدانست چه کسی ان نامه را فرستاده است یا چه اتفاقی بعد از هفتمین روز هفذه سالگه اش به وقوع خواهد پیوست عجیبتر انکه به هیچ وجه احساس کنجکاوی نمیکرد و تنها تصمیم گرفته بود که تا ان روز در پرایوت درایو بماند شاید یک بیکار مزخرف تنها ان را برای ترساندن هری
1-به نظر خیلی عجیبه به نظر میرسد که وقتی هری می داند تا روز تولدش محافظت خونیش باقی می مواند برای نامه ای که نمی داند از طرف چه کسی هستش جان خودش و دیگران  رو به خطر می اندازد و هفت رو در مکانی زندگی می کند که بیشتر از هرمکانی دیگری از اون متنفره!
2- در این فصل می خوانیم که سپر مدافع هری به طر ناگهانی(بر خلاف روند قبلی داستان های رولینگ)به سه حیوان تبدیل می شود،یه گوزن یه سگ و یه ققنوس...که بنا به نوشته نویسنده اینها نمادهایی از سریوس و دامبلدور بودن،تنها دلیلی که نویسنده بیان می کند پیوند بین دامبلدور ،سیریوس با هری بودن که باعث می شود که نماد هری به سه حیوان تغییر شکا دهد..به نظر می اید این دلیلی قانع کننده برای این تغییر ناگهانی نمی باشد.شاید با کمی زمینه سازی مناسب یا حتی دلیلی دیگر تا این مسئله رو برای خواننده قابل فهم تر نمود.مثلا با مرور زمان یا استفاده از وسیله خاص که باعث این تغییر شکل ناگهانی میشود و ...... 

3- یکی دیگر از مشکلات اساسی داستان که نه تنها دراین فصل، بلکه در تمامی فصول دیده می شود. نگارش داستان می باشد ،حرفها با متن ها مخلوط شده!..عدم.استفاده از گیومه.خط تیره و غیره  که درک داستان رو خیلی سخت می نماید،به طوری که برای فهم داستان احتیاج به خوانندن مجدد داستان می باشد.
در فصل دوم  هم اشکالات نگارشی به وضوح دیده میشود،که در قسمت  های دیگر به آن می پردازیم.
پروتی عزیز که به گونی پیچ کردن نویسنده ها معروف هستن، در مورد این فصل از داستان نوشتن( این نوشته با کمی تغییرات خیلی جزئی در اختیار دوستان قرار می گیرد) 

1- فکر میکنم اون سرخگون (کوافله) که قرمزه.بازدارنده(بلوجر)قرمز نبوده ها...

2- مشکل اصلی توصیف از همین فصل اول به چشم میخورد ...از حمله ی دیوانه سازها در این فصل !ما فقط صدای جیغ های مادر هری رو داریم...به نظر می آید که به جزئیات و همینطورتوصیف صحنه ها خیلی دقت نشده.
هنگامی که همه چیز کمی تار بود گویی کسی عینکش را هنگامی که خواب بود برداشته بود
3- مودی برای شناسایی هری میپرسه:
 پاتر وقتی در سال پنجم دنبالت اومده بودیم چه کسی کمکت کرد تا چمدونارو اماده کنی؟
معمولا سوالات شناسایی از سوالاتی انتخاب میشه که فقط خود اون شخص میدونه ...حالا مودی همیشه مشکوک سوالی رو میپرسه که ده نفری که اونروز دنبال هری اومده بودن جوابشو میدونن ...در حالیکه ممکنه یکیشون خیانت کرده باشه...

مشکل دیگه ی متن اینه که در بعضی جاها ما یه متن ساده  رو داریم و بعضی قسمتها متن فوق العاده کتابی میشه...مثلا : معلوم است دیگرجشن تولد هفده سالگی
در فصل های نوشته شده سوالات زیادی برای خواننده ایجاد می شود که ما در اینجا به طور خلاصه به تعدادی از این سوالات اشاره می کنیم.
چطو ممکن است ،کسی به راحتی بتواند تغییر شکل بدهد،بدون اینکه دانش کافی رو داشته باشه.

در فصل های ابتدایی داستان مشاهده می کنیم که دامبلدرو در نامه ای که برای هری گذاشته ،بیان می دارد که اون می تواند به به سادگی رد شدن از سکوی نه و سه چهارم تغییر شکل بده در حالیکه پدر وپدرخوانده هری برای اینکه بوانند تغییر شکل بدهند سالها تلاش کردن!

نویسنده در داستان تنها با بیان این دلیل که هری قدرت و دانش دامبلدور و سیریوس رو داره ،این اتفاق رو توجیح می کنن.

در قسمتی دیگر دامبلدور بیان می کند که هری باید قدرت های خودش رو به یاد بیاره و این با نوشته بالا در تناقض هستش.

به نظر تمام منتقدین این داستان ایده سورکراس ها جزءجالبترین ایده های مطرح شده در این داستان می باشد.

نویسنده دلیلی قانع کننده رو برای وابستگی دمباریک و هری بیان کرده بودن که به همین روش هم جادوانه ساز ها رو نابود کردن.

اما این قسمت تا حدودی شبیه به داستان معجون مرگ نوشته زهره بود.البته به علت اینکه فن های متعددی در این زمینه نوشته شده نمی شود ،این رو دلیلی بر ضعف داستان دانست.
اعضا محفل حتی رون و هرمیون هم در جنگ شرکت داشتند گویی شعله های رقصان حول هاگوارتز بر مقاومت پوشالی آنها قهقهه میزنند ناگهان از درون قلعه آتشی تابیدن گرفت که در لمحه ای همه جا را در بر گرفت احساس خنکای لذت بخشی کرد هرگز خودش را تا این حد نسبت به تانکس نزدیک احساس نکرده بود اما به نظر می رسید این شعله مرگ خواران را عذاب می دهد همه چیز به همان سرعتی که شروع شده بود پایان یافت در میان حیرت محفلیان اجساد در هم پیچیده ی مرگخواران نقش بر زمین شد شعله های آتش نقره ای رنگ بر آتش جادوگر سیاه فایق آمده بود
و در فصل هفتم (فقط قسمتی از پاراگراف رو در اینجا بیان میکنم)
جسد هاگرید یا آنچه از آن باقی مانده بود مشاهده کرد صورتش در اثر حرارت آتش به کلی از بین رفته بود سرش تقریبا از بدنش جدا شده بود و به شکلی ترسناک و غیر عادی آویزان گوشت سوخته در جای جای بدنش استخوان جدا شده بود و به طرز اسفناکی از مرگ صاحبش خبر میداد.
برای خواننده این سوال پیش میاد که چطور آتش هری که بر آتش ولدمورت غلبه کرده و هیچ موجود و انسان پاکی رو نابود نمیکنه بلکه باعث میشه پاکی و عشق در وجود انسان پرورش پیدا کنه باعث چنین مرگ فجیعی برای هاگرید و دیگر موجودات جنگل خواهد شد ، البته ما میتونیم جواب های مختلفی برای این موضوع داشته باشیم مثلا بگیم که این کار رو آتش ولدمورت کرده ولی این جنگل مطمئناً یک جا آتش نگرفته پس قسمتی از آن باید سالم مانده باشد که حیوانات به آنجا فرار کرده باشند و بعد با آتش هری نجات پیدا کرده باشن!
یکی از معدود توصیفاتی که به نظر کامل بود ،توصیف سوختن جنگل ممنوعه بود،اما باز هم سوالاتی به وجود می امد که در بالا به آنها اشاره شد.نویسنده می توانستید با قرار دادن صحنه های نابودی حیوانات و.....توصیفی کامل داشته باشید.به عنوان مثال:
 شما می توانستید نابودی یک سانتور یا یکی از عنکبوت های غول پیکر رو نشان بدهید....
به متن زیر توجه کنید:
اما معنی این که هری در هاگوارتز باشد این بود که ..ولی هیچ انسانی نمی توانست به ققنوس تبدیل شود ققنوس جاودانه می زیست انسان فانی بود و حتی در این صورت فقط یک ققنوس می توانست به سرشتش تبدیل گردد
ریموس از کجا بلافاصله به این نتیجه رسیده که هری به ققنوس تبدیل می شود؟اونم وقتی میدونه هری جانورنما نبوده.هیچ اطلاعاتی از موضوعات گذشته نداره و ... بهتر بود ،کمی زمینه چینی می کردید. 
به متن زیر توجه کنید:
 (ریموس به ارامی گفت: اگر امشب را زنده بمونه فکر کنم تا چند روز بعد بتونه دوباره به شکل انسانیش برگرده 
رون با تگاهی خسته و متعجب استاد چندین سال پیشش را نظاره کرد او می دانست بی هیچ سخنی اجازه داد تا ققنس را در بر گیرد ریموس قبلا از مادام پامفری خواسته بود تا به محفل بپیوندد او هم با خوشحالی قبول کرده بود اکنون به کمک او نیاز داشتند به اشاره او شفاده پیر فرا خوانده شد پمادهایی بر زخمهای بیشمار ققنوس مالید او هرگز در عمرش ققنوسی ندیده بود که زخمی شده باشد با وجود کنجکاوی زیاد میدانست نباید سوال های اضافی بپرسد از او خواسته شده بود ققنوس را مانند یک انسان معالجه کند هرچه بود ققنوس هنوز زنده بود)

در این قسمت چند تا مشکل وجود داره:

1- بدون هیچ مقدمه ای در این فصل بیان شده که  مادام پامفری به محفل ملحق شده،البته رولینگ هم بیان نکرده که مادام پامفری عضو محفل بوده اما باز هم اینجا احتیاج بخ مقدمه چینی داشت !در یک فصل اونم در چهار خط مامی فهمیم که پاپی عضو محفل شده!
2- عکس العمل رون و هرمیون نسبت به حرف ریموس...فقط یه نگاه متعجبه!!!!یعنی هیچ سوالی در مورد اینکه اون از کجا فهمیده ازش نمیپرسن و حتی منکر ماجرا نمیشن.بلافاصله هم ریموس پاپی رو احضار میکنه که بیاد و به هری که ما میدونیم در اون زمان خاص تو هاگوارتزه رسیدگی کنه!!!!
در ادامه می بینیم که رون و هرمیون برای توضیح دادن ماجرای جانورنما بودن هری ماجرای جاودانه سازها رو به ریموس لوپین میگن!به نظر می اید که نویسنده فراموش کرده اند ربط این دو معقوله جدا رو برای خواننده بیان کنن!

به متن زیر توجه کنید:
پروفسور شما میدونین هورکراکس چیه؟ 
- از نظر تئوری بله ولی اه نه یعنی اون پس برای اینه که نمرد ایا میدونین اونو کجا قایم کرده؟ 
به این سرعت همه چیز رو فهمید.شاید بهتر بود کمی بیشتر توضیح میدادید.
* پروتی عزیز متنی رو نوشتن که در زیر می توانید بخونید(البته این تنها نظر ایشون هستش و بیان نموده اند که هیچ قصد دخالتی در داستان ندارن)
-از نظر تئوری بله...ولی...

ریموس در فکر فرو رفت به نظر میرسید دانسته هایش را به هم پیوند میدهد.ناگهان برقی از دریافت در چشمانش درخشید و بلافاصله وحشتی درصورتش پدیدار شد:اوه نه...یعنی...ولدمورت؟!!!بگو که اشتباه میکنم

هرمیون به ناچار پاسخ داد:بدبختانه اشتباه نمیکنید

به نظر میررسید که گرگینه ی پیر از درون میشکند:نه...بعد گویا چیزی را به خاطر آورد:پس ...برای همین بود که نمرد؟اگه اینطوره... باید نابودش کنیم...شماها نشونی ازش دارین؟میدونین چیه؟ کجا قایمش کرده؟

مرگ تانکس میتونست احساسی و دراماتیک در بیاد اما هری فقط یه نگاه به ریموس می کنه و می فهمه که تانکس مرده،شما می تونستید یک فصل کامل رو به مرگ تانکس و اثرات این مرگ بر لوپین اختصاص بدید.
باز هم بی توجهی به حالات شخصیت ها!
به متن زیر توجه کنید:
در مورد ریموس هیچ نگو شک دارم پس از تانکس بتواند ادامه دهد...یا یاران بشنوید امروز اخرین روز جنگ است جنگی که یا به پیروزی و قدرت منجر میشود یا نابودی برای همیشه انتخاب با شماست امروز با کمک شما یا بدون ان به وزارت خانه حمله خواهم کرد تا اخرین ورق زندگی لرد ولدمورت یک بار  و برای همیشه ورق زده شود

.مشکل اینجاست که در متن شما صحبت ها بین دو زمان و به دو صورت بیان میشه ،به نظر می رسد که بعضی از مواقع سبک داستان و نوع نوشتن تغییرات اساسی می کند،تغییراتی که از دید خواننده پنها نمی ماند.
به متن زیر توجه کنید:
هری: با هم

ولدمورت: با هم

هر دو چوبدستی هاشان را به سمت رون گرفتند اما قبل از انکه هر یک حرکتی کنند فریاد هرمیون مالی را به خود اورد 

اه فرزندم

 سه اشعه سبز رنگ  به سمت سه شخص هجوم بردند طلسم  مرگ مالی ویزلی به سمت هری پاتر طلسم مرگ هری به سمت لرد ولدمورت و طلسم مرگ لرد ولدمورت به سمت رونالد ویزلی

قبل از این که هریک حرکتی کنند بدن سه شخص کف سرد و سنگی اتاقک را لمس کرد

این قسمت نمونه ی یک دوئل کامل و تمام عیار و آخر هیجان داستان....!!!!بدون هیچ توصیف و حرکتی.....واقعا حیف این صحنه ها که بدون هیچ توصیفی نویسنده اونها رو رها کرده!
هری پاتر تو شکست خوردی اخرین هورکراکس من در بدنم نبود در بدن این دخترک بود
ولدمورت هم یه سال قبل از تولد جینی ناپدید شده بود و قبل از اون هفت تا جاودانه سازشو ساخته .این جاودانه ساز از کجا اومده و طوری رفته تو بدن جینی؟اگه در بدن ولدمورت روح خودش نیست چطوری زندس؟تنها ارتباط جینی با یک هوراکس همان دفترچه بود که اون هم توسط هری نابود شد!...بازم اطلاعات ناقص!
در حالی که مالی ویزلی بر سر جسد پسرش اشک می ریخت هرمیون متوجه اشتباه بزرگش شد هری همگان را فریب داد خود را قربانی کرد تا لرد ولدمورت را از میان بردارد و انگاه این جمله بر ذهنش نقش بست

این تیکه هم جزو قسمتهایی بود که واقعا به توضیح احتیاج داشت...این فداکای چطور و چگونه اتفاق افتاد؟کی ....

مشکلات اساسی داستان:
1- (( سرعت زیادِ اتفاقات ، عدم توجه به ظرافات ))
2- (( عدم توضیح و توصیف رویدادها... ))
3- (( بی توجهی به ثبات نگارشی ))
منظور از بی توجهی به ثبات نگارشی ، عدم توجه به هماهنگی و هارمونی در سبک نگارش هستش، این داستان  نیازی مبرمی به نگارش داره.داستان برای بار اول بسیار گنگ هستش و هیچ نشانه ای از نگارش در واون دیده نمی شود!
4 - (( مشکل شخصیت پردازی ))
یکی از مشکلات عدیده ی نویسندگان جوان ما که با توجه به میزان اهمیت ، متاسفانه به شدت نسبت به اون کم لطفی میشه ... 
اجازه بدین توضیح مختصری در باب این مقوله ی مفصل بدم .
شخصیت های داستان ما مثل ادمک هایی هستند که همه با یک شکل و ماهیت( که فضای داستان اون رو فاکتور میکنه ) خلق میشند ... و نویسنده باید با جادوی قوه ی خیال به این ادمکها جون بده ... برای اونها هویت بسازه ... به اونها شخصیت بده ... و اون ها رو از هم تفکیک کنه . نویسنده باید اون شخصیت رو باور پذیر خلق کنه تا بشه اون رو باور کرد ... فرق میکنه که اون مثبت باشه یا منفی زن باشه یا مرد ... اینکه اون چقدر سن داره ، کجا بزرگ شده و چه سرگذشتی داشته همه میتونن بر شخصیت اون تاثیر داشته باشند ... 
بله ... همه ی این چیز ها باید باشه تا اون شخصیت یک هویت واقعی بگیره ... ولی همه ی این مطالب لازم نیست که در داستان عنوان بشه ...
 برای مثال شخصیت جیمز پاتر و یا لیلی ایوانز در داستانِ رولینگ ...
 با این که این دو شخصیت در زیر لفافه ی یک اسم زندن با این حال باور پذیر و قابل لمسند ... و ما اون ها رو همونقدر باور داریم که شخصیت هری رو .
در داستان شما ... 
برای شروع نگاهی به شخصیت اصلی داستان میندازیم ... 
به وضوح در این داستان سعی شده هری به نوعی وارث روحیات و شخصیت دامبلدور نشون داده بشه . از این رو در ابتدای داستان  شخصیت هری پاتر از اون چیزی که برای ما اشناست فاصله میگیره و این بسیار خوب میبود اگر شما با کمی پردازش ، شخصیت جدید و قابل قبولی در قالب این قهرمان خلق میکردین ... اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در نتیجه ما یک شخصیت نیمه زنده و بی ثبات رو میبینیم ...
ولی در این بین چیزی که برای من عجیب بود ، شخصیت های متزلزلِ رون ، هرمیون و همچنین ریموس لوپین بود که بدون هیچ دلیلی  با شخصیت خودشون فاصله داشتن ...    ( البته میشه برای مورد اخر دلایلی ذکر کرد ولی در بطن داستان به حد کفایت به این مقوله پرداخته نشده )
در هر صورت این بحث به شدت طولانی و خسته کنندس ... پس من اون رو تموم و استنبات از این مطالب رو به خود شما واگزار میکنم ... 
و اما اخرین مطلبی که به ذهنم میرسه ، پایان داستان بود ...
به نظر من پایان داستانتون بیش از اون که در کلمات بگنجه ، ضعیف بود !

به نظر همه دوستان، پایان یک داستان به همان اندازه ای مهم است که شروع یک داستان مهم هستش! 

امیدوار هستیم که توانسته باشیم قدمی در جهت اصلاح داستان و نقر درست آن بر داشته باشیم.در صورت اینکه نویسنده داستان سوالات یا ابهاماتی داشته باشن.انجمن ایده های روشن پاسخگوی ایرادات نویسنده عزیز این داستان می باشد.
منتظر پاسخ شما هستیم.
اعضای گروه:
Inventor  ،lvlehran،Salazar،James Potter،Proti،Snap،Dante
اعضای افتخاری:
 Honorary Members


